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 چكيده  

هاي نجهس -صلي االله عليه وسلم-االله هاي منسوب به رسولشناسان براي نقد متن روايتروايت

، عرضه آن بر قرآن، سنت متواتر و حكم هابر ساير روايت راوي متفاوتي مانند، عرضه روايت

گيري از اهداف كلي شريعت، در كنار به اهميت بهره اند. در اين جستارذكر نمودهعقل  ممسلّ

 ،شناسان گذشته همروايتقياس و شيوه  شود.ها، پرداخته ميساير معيارهاي نقد دروني روايت

نشان از اين دارد كه  ،، و هم در تفسير رواياتراويگويي در تشخيص خطاي ادراكي و دروغ

 ايات را با عرضه بر مقاصد كلي شريعت، تضعيف يا از دايره پذيرش خارج نمود. توان رومي

 اهداف شريعت، نقد متن روايت، وهم راوي. :هاواژهكليد

 

  :١٣/٢/١٣٩٧پذيرش:   ١٠/٨/١٣٩٦دريافت 
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 مقدمه

در ميان مسلمانان براي  -صلي االله عليه وسلم-االله  اهميت و جايگاه روايات رسول دليل به

يكي  ت پرداختند.ها به نقد روايايعت، مسلمانان از قرن اول اسلام براي پايش روايتتبيين شر

دروني متن به زمان صحابه باز  شناسان نقد دروني است. تاريخچه نقدروايت هاي نقداز شيوه

) ١١٤/ ١، ١٣٩٥(ترمذي، عباس، ابن، )١١١٨/ ٢ ،١٤١٩(مسلم، طاب گردد. اين روش را عمر بن خمي

شافعي  ).٦٧ ،١٩٨٢(أبوزرعة،  )ه١٥٧اوزاعي متوفاي ( دوم . در قرنريزي نمودندپايه نو ديگرا

، مسلم در كتاب  ، امامدر قرون بعدي اسلامي و )٣٩٩، ١٣٥٨الرساله، ( )ه٢٠٤متوفاي (

به نقد دروني پرداخته  و امام طحاوي در كتاب ، حزم در كتاب ابن

) در ه٨٥٢حجر متوفاي (و ابن .)٩٦،  ١٤٠٦( ) در كتاب ه٦٤٣لاح متوفاي (صابن است.

سنت، حكم مسلم عقل، اجماع قطعي، سنت  عرضه روايت بر قرآن،) ١١٠، ١٤٢٢( 

 سي كه بهاولين كگفت شايد بتوان  شمردند. عنوان سنجه نقد متن بررا به متواتر، حس و تجربه،

قيم ، ابنعنوان معيار مهم در فرايند پايش روايات پرداختقصد شريعت بهصراحت به مفهوم م

 يكي از مي گويد:  بود. او در كتاب   )ه٧٥١(متوفاي 

هر روايتي كه داراي محتواي فاسد، ظلم،  حديث مردود اين است كه ها براي شناختروش

برا از آن م -صلي االله عليه وسلم- االله انند آن باشد رسوليا ذم حق يا م بيهودگي، مدح باطل

شمار ترين مصاديق مقاصد شرع بهستيزي از مهممبارزه با فساد يا ظلم و .)٥٧، ١٣٩٠( است

 رود. مي

هاي زيادي نوشته شده است مانند، كتاب ،در زمينه نقد دروني روايات نيز معاصرينسوي از      

 اما اين دو نويسنده بيشتر در ،از محمد غزالي و يوسف قرضاوي كتاب 
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 اند. ابراهيم بن محمد السعدي در كتاب روايات سخن گفتهباب مفاهيم 

ها، اين كتاب و نه ساير كتاب نهاما  ه استشناسي به نقد دروني پرداختبا رويكردي حديث

صورت به اين موضوع به رسدنظر ميو به. اندعنوان يك معيار نكردهاي به مقصد شريعت بهشارها

 تر گردد.ررسي بيشتر است تا جوانب آن روشنبنياز به جداگانه پرداخته نشده و

ه محدثين ما را آگاه يي با شيوجهت حائز اهميت است: اول؛ آشنا اين موضوع از دوبررسي      

ور از نظر د نيز صد شريعت رااهاي پايش روايت، مقكند كه محدثين گذشته در كنار شرطمي

ه گاه بها با نتوان در روش پايش و تصحيح روايتاند. دوم؛ با اثبات اين موضوع مينداشته

 نگري نمود.مقاصد شريعت، باز

ار در كنعنوان معياري آيا مقاصد شريعت به كه خواهد به اين سؤال پاسخ دهداين مقاله مي     

ي هامورد استفاده قرار گيرد؟ آيا مقاصد شريعت در بازه معنايي واژه تواندساير معيارها مي

 ثير دارد؟روايت تأ

ان شناسهاي عملي روايتمقاله در صدد آن است كه با استدلال به قياس و استقراء، شيوه     

ها تينقش مقاصد شريعت در پايش روا ها، بهفقها در تفسير روايت ها و شيوهدر پايش روايت

 .ها بپردازدو تفسير آن

 مفهوم مقاصد كلي شريعت

ا را معن، اما از نظر مفهومي همه يكچه براي مقاصد شريعت تعاريف متعددي ارائه شده استاگر

 كه ت از اهدافي استگونه بيان كرد: مقاصد شريعت عبارتوان آن را ايندر بر دارند كه مي

ها را رعايت گذاري خود جهت مصالح دنيا و آخرت آنصورت عام و خاص در قانونشريعت به

 الهي در عموم يا اغلبمقاصد عام مقاصدي است كه شريعت . )٣٧، ١٤١٨(رك: اليوبي،است نموده 
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نظر است در اين مقاله مد چهآن). ٣٨٥(همان، ه است را مراعات نمودآنگذاري هاي قانونباب 

 باشد.ميتوجه به علم  و مقاصد كلي شريعت مانند؛ توحيد، عدالت

 دليل قياس لزوم توجه به مقاصد در پايش روايت به

الله عليه صلي ا-االله  رسولهاي منسوب به استفاده از اهداف كلي شريعت براي نپذيرفتن روايت

از جهتي و  ،عصمت راويان از خطا عدمِ هاي پذيرفته شده عقلي است.هز سنجيكي ا -وسلم

يني عنوان يك متن د، بهقرآن و -صلي االله عليه وسلم- االله بودن تناقض كلام رسولمحال فرض

 نماياند. مياستفاده از اهداف كلي شريعت را عقلاني  ،از جهت ديگر

ر ها بانسان سرشت .عقلي پذيرفته شده است عصمت راويان از خطا و نسيان يك امر عدم     

ياري گويد: بسترمذي مي ند.اهمحدثين هم اين موضوع را پذيرفت فراموشي و خطا بنا نهاده شده و

. لذا )١/١٥٣، ١٤٠٧رجب، (ابناند. ، از خطا و اشتباه در امان نماندهداراي حافظه قوي از امامانِ

د. ان، دچار اشتباه در روايت شدهحافظ و عادل اويانتعدادي از اصحاب، تابعين و ر بينيممي

 پرسد؛از بيهقي ميبرمكي  حفصمشهور است كه ابي). ٢/١٦٩تا، ابوداود، بي، ٣/١٥، ١٣١١(بخاري، 

 كه وي در داستانويان ضعيف قرار داده است در حاليعمرو بن يحيي مازني را جزو را ،احمد

ل اين خطاها د: مثگويشتر استفاده نموده است. بيهقي مياز  جاي لفظ الاغورود پيامبر به خيبر به

آن  خاطروجود داشته است آيا صحابي را به -صلي االله عليه وسلم-االله  بين اصحاب رسول

چه اين موضوع بيان امكان خطا است و دليل وجود اگر ).١/٤٣٦، ١٤٠٧رجب، (ابنتضعيف نماييم؟ 

صوم مع غيراين . بنابرسنجش وجود يا عدم آن هستيم ولي ناگزير از ميزاني براي ،آن نيست

ير اي غاگر ضابطه دچار خطا شود وممكن است جهت بشر بودنش  هرچند توانمند باشد ولي از

 مانند.ها از خطا در امان نميبراي سنجش روايت نباشد روايت ،از خود وي
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با قرآن باشد، ولي محال است  كم عقل محال نيست كه ديگران سخني بگويند كه موافقبه ح

ين اسخني بگويد كه با اهداف كلي شريعت در تضاد باشد.  -صلي االله عليه وسلم-االله  رسول

مقدمه بنا شده است؛ اول: قرآن كلام خداست و اين قاعده كه كتاب خدا در تعارض  مسأله بر دو

 نقرآني پذيرفته شده نزد مسلمانان است. دوم: سنت نيز مبي گيرد، يك قاعدهميخود قرار نبا 

 ول نيست. باشند معق ن در تضاد مفهومين با مبيقرآن است و در نتيجه پذيرش اين موضوع كه مبيِّ

 قرآن دروجود تناقض  قاعده عدمبا  را مخالفين خود ،بودن قرآنبراي اثبات الهي خداوند     

كنند، اگر آيا در قرآن تدبر نمي« گويد:. خداوند در سوره چهارم قرآن ميكشاندلش ميچابه

طور قطع بهاين اختلاف ). ٨٢ (نساء، »يافتندمي د در آن اختلاف فراوانياالله بواز طرف غير قرآن

هاي قرآن كريم شيوايي و ظرافت ها جزءحروف نيست، چراكه اين تفاوتاختلاف كلمات و 

كه يكي از وجوه مهم اختلاف، اختلاف در مفاهيم است. بر اين فرض پذيرفته شده نزد است، بل

 . كننديمبلكه يكديگر را تكميل و تبيين  نيستند، تضادديگر در ، مفاهيم الهي با يكمسلمانان

را  -صلي االله عليه وسلم-االله  رسول ،اساس آيات قرآن معتقدند خداوند بر علماي اسلامي     

و ذكر را بر تو فرو فرستاديم تا «فرمايد: خداوند در قرآن ميقرآن معرفي نموده است. ن مبي

). ٤٤(نحل، . »ها تفكر كنندچه براي مردم فرو فرستاده شده است را تبيين نماييد و باشد كه آنآن

 تاطاعت كند از خداوند اطاع -صلي االله عليه وسلم-االله  فرمايد: كسي كه از رسولچنين ميهم

بين م -صلي االله عليه وسلم-االله رسول شود كهاز اين آيات برداشت مي .)٨٠ ،نساء(نموده است. 

حي شافعي روايت مرسل صحي امام كند.و رفتارش قرآن را تفسير مياو با كلام قرآن كريم است. 

چه خدا جز آن او فرمود: كند كهاز پيامبر نقل مي -است كه جزو كبار تابعي-از عبيد بن عمير 

 ).٣٠، ١٤٠٠ (مسند شافعي،كند. ، حرام نميچه خدا حرام كردهآنجز كند و ، حلال نميحلال كرده
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آن كه اصل آن را در قراالله نشنيدم مگر اين روايتي از رسولكند: جبير نقل ميحاتم از ابنابي

 ).٦/٢٠١٥، ١٤١٩(م. اهيافت

ي ـم كلـد با مفاهيـتواننمي -مـي االله عليه وسلـصل–االله ولـرس كلام و رفتار ،نـايبنابر     

لامي ـق اسرَـن فـه بيـاي گذشتـان و علمـان امامـه در زبـد. اين نكتـف باشـرآن مخالـق

ه ـا هر چـآي ؛پرسديـردانش كه مـي از شاگـؤال يكـواب سـجي در ـود: اوزاعـشيافت مي

، ودـديق نمـدا را تصـاب خـچه كتد: آنـگويمي ؟مــبپذيري ،دـت شـما رواي ر برايـاز پيامب

ادل ـع ناـراوير ـد: اگـده شـت. پرسيـاالله نيسولـد از رسـباشش ـخلافبره ـچم وآنـپذيريمي

 .)٩٧، ١٤١٧زرعة، (ابوند. اهودـادل دريافت نمـع غيرواب گفت: آن را از ـد؟ در جـروايت كنن

ه ـكيي وي تـگويي يا دروغت راوـبر صداقث ـرش يا رد يك حديـبراي پذييد: گوي ميـشافع

ل ـز نيست مثـد كه جايـل كنـي را نقـروايت كه راوي ادريـود جز در موارد خاص و نـشمي

وم در ـن مفهـ. اي )٣٩٩تا، بيالرساله، (د. ـر از خود او باشـبهت ف راويـ، يا مخالودـت شـآن رواي

م، ـاد، ظلـواي فسـي كه داراي محتـد: هر روايتـگوييـتر است او مهـار فربـم بسيـقيابنلام ـك

از  -مـه وسلـصلي االله علي- االله د، رسولـق يا مانند آن باشـيا ذم ح لـي، مدح باطـبيهودگ

ورد. ـخيـچشم م وال بهـه اقـه نيز اين نمونـب شيعـذهدر م ).٥٧، ١٣٩٠(را است. ــآن مب

ق ـمواف ود ـشما رسي ب من بهـاز جانه ـچ: آندـگوييـمر ـاز پيامب لـنق هـي بـروايتدر  يـكلين

ام. ن آن را نگفتهـرآن بود، مـف قـمخال د ويشما رس ه بهـچآن ام وهــ، آن را من گفتودـرآن بـق

                                                                       ذيرد.ي بپبا كلام اله را، چند صادقت راوي هرياون رـبي ضـتواند تناقپس عقل نمي). ١/٦٤تا، (بي

 شناسانروايتروش 

 راي مهم دـهسنجه ي ازـاي اين است كه اهداف كلي شريعت يكـان نيز گويـشناسروش روايت
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هاي مهم در سنجه گوياي اين است كه اهداف كلي شريعت يكي ازشناسان نيز روش روايت

و هم در  كي راويسنجش روايت درست از نادرست است. آنان هم در تشخيص خطاي ادرا

 اند.از اين سنجه استفاده نموده هاو هم در تفسير روايت عدالت وي

 ـ تشخيص خطاي ادراكي١

كنند هاي مختلفي استفاده مياوي، از سنجهر شناسان براي تشخيص خطاي اداركي (وهم)روايت

ز اين سنجه در بين صحابه ديده آيد. استفاده اشمار مياز آن جمله بهكه اهداف كلي شريعت 

هاي آنان عذاب داده سبب گريه خانواده كند كه مردگان بهعمر نقل مي شود. مسلم روايتي ازمي

لكه ب خدا پيامبر چنين نگفت،، بهرحمت نمايدرا  خدا عمرگويد: عايشه مي). ٣٦٠ ،تا(بيشوند مي

 شما در اين زمينه قرآن كفايت براي ،شوداطرافيان دچار عذاب بيشتر ميكافر به گريه  :فرمود

گويد: عايشه در ادامه مي). ١٥(اسراء، كشد. نميدوش  كه فرمود: كسي گناه ديگري را به كندمي

به اختلافات در باب عذاب توجه  بدون )١/١٨٥ ،١٤٠٧ي، الباق(محمد فواد عبدكند. گوش خطا مي

در  كهنكته دارد؛ اول: اين از سهاين سخنان عايشه نشان  ،اشسبب گريه خانواده شدن مرده به

كه از نظر اين :است. دوم قرآن مورد پذيرشعرضه روايت بر  سنجهبين نسل اول مسلمانان، 

بينيم كه ميشود چنانميهي دچار خطاي ادراكي داراي حافظه قوي گاعادل و  راويصحابه 

، رعصد شاروايت وي با مقصدي از مق گويي متهم كند، با عرضهدروغ به كه عمر راآنعايشه بي 

هاي دهد. سوم: سنجه اهداف كلي شريعت كه از قرآن و سنتاو نسبت ميخطاي ادراكي را به

، ثبينيم كه در اين حديمي ن خطايي است.شود، راه خوبي براي يافتن چنيمتواتر گرفته مي

كند، نپذيرفت و آن مقصد عبارت مقصد مهم شرعي را بيان مياي كه عايشه حديث را با آيه

 با عدالت خداوند كه مقصد مهم تشريع فرد بر اثر عمل فردي ديگر، يك عذاب ،است از اين كه
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يير مفهوم تغ همين علت مجبور به حديث را پذيرفتند به انديشمنداني كهسازگاري ندارد.  ،است 

 حديث شدند و سخناني گفتند كه از دلالات كلمات خارج شده و با مقصد شريعت نيز تعارضي

 )٢٢٨/ ٦ ،١٣٩٢(رك: نووي، ندارد. 

 كه اينينبا وجود ا را، گذر سگ، الاغ و زن از جلو نمازگزار بطلان نماز باشافعي حديث      

، ١٤٠٧الباقي، محمد فواد عبد(پذيرد. نمي، عليه است (روايت بخاري و مسلم است)حديث متفق

 داندعلت مخالفت خود را فعل پيامبر مي پذيرد ورچه عايشه صديقه اين حديث را نمياگ). ١/١٠٢

ند يد: خداوگوكند، او ميي نيز براي نپذيرفتن حديث ذكر مياما شافعي دليل ديگر)، جا(همان

 ،لذا عمل شخصي) ١٥(اسراء،  كشددوش نمي گناه ديگري را به كه كسيقانوني دارد و آن اين

د كه شافعي ده. اين نشان مي)٦٢٣، ١٤٠٥ (اختلاف الحديث،شود. ديگري نمي باعث بطلان عمل

 راويپردازد و خطا را به ، به مقاصد كلي شريعت ميديگر علاوه بر مخالفت راوي با راويان

يا شاذ،  محفوظ غير). جا(همان محفوظ است گويد نزد ما اين روايت غيردهد. لذا مينسبت مي

، ولي روايت آنان با خوردارندروايتي است كه زنجيره راويان أن از عدالت و حافظه خوبي بر

 ه، احتمال خطاي اداركي به راوي دادشود؛ اگر با آنان در تعارض بودراويان ديگر سنجيده مي

  ). ٨٥، ١٤٢٢حجر، نزهة النظر، (ابنشود مي

علي  ،-صلي االله عليه وسلم- االله كند كه رسولسالم ذكر مي ظاهربهمسلم روايتي با سندي      

، شخص را در طالب را در پي شخص متهم به زنا فرستاد، و ايشان در پي اجراي حكمبن ابي

 ،شد كه وي مجبوب است (آلت تناسلي ندارد) كند. علي متوجهاي يافت كه حمام ميكنار بركه

بر خت و او را از ماجرا بابرگش -صلي االله عليه وسلم- االله بنابراين وي را رها كرد و نزد رسول

 بنم ـث بر عفان بن مسلـ، و مدار حدي١بـث از نوع غريـسند اين حدي). ٤/٢١٣٩تا، (بيساخت 
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التهذيب،  حجر، تقريبابن(شناسان قابل اعتماد است وي در بين رجال ،االله الباهلي البصري استعبد 

قتل شخص با اتهام به  به اما متن اين حديث مشكلاتي دارد از جمله؛ اول: حكم ،)٣٩٣، ١٤٠٦

ه را نافي اجراي هو شب ،از عدالت اسلامي كه تبيين جرم براي مجرم از مصاديق آن است ،زنا

گويد: او متهم به زنا شد. در حالي كه اثبات جرم ، لفظ روايت ميناسازگار است ،حدود مي داند

داراي شرايطي است كه در اين حديث رعايت نشده  -طور خاص در مورد زنابه –در اسلام 

يم وي رگياست. دوم: گرفتن فرصت دفاع از متهم نيز با عدالت اسلامي سازگاري ندارد. فرض ب

 كه بدونكرد در روز قيامت شكايت نمي -صلي االله عليه وسلم-االله  مجبوب نبود آيا او از رسول

نظر مسافر بوده يا آيا اگر مرد در روز مورد ؟كرده است اش، وي را محكومدفاعيهشنيدن 

شاهداني ديگر وجود داشتند كه وي در جايي ديگر بوده است يا وي اصلا توانايي جنسي 

ها ينا . همهت دليلي براي حذف اين حكم شود؟توانسنمي .، اگرچه مجبوب هم نيست و..نداشته

و صدور آن از شخصيتي كه خود منبع عدالت است دهد از ناعادلانه بودن چنين حكمي مي نشان

ر برخورد د -صلي االله عليه وسلم-االله  با شيوه عملي رسولاين روش  وم:. سرسدمي نظربعيد به

 ،زنا در اثبات جرم -صلي االله عليه وسلم-االله  ت مشابه آن نيز متفاوت است، رسولوضعي با

ر است كردند، چطوتلاش مي كننده به زنااقراربسيار محتاط بودند و به وسواس خاصي در اثبات 

چهارم: مشهور در جزاي  كند؟حضور مجرم حكم صادر مينفر بدون جا با شهادت چندكه در اين

 ه بادهد، كروايت دستور به قتل با شمشير مي كه اين، در حاليسنگسار است ،اكارشخص زن

اين بايد به اين حديث ايراد گرفت و خطا را لما در اين موضوع ناسازگار است. بنابراجماع ع

 ، وست كه براي ما بازگو شده استچيزي دانغير از آن  را بايد متوجه راوي نمود، و داستان

 شود.محسوب ميو اين روايت از خطاي ادراكي راوي  .در اين روايت هست يبسيار حذفيات
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وضوع خاطر مهامر به قتل ب :كه بگويدنووي راهي براي پذيرفتن اين حديث نداشته غير از اين

توجيه خوبي  تواندنميدانيم كه اين مي )١١٩/ ١٧ ،١٤١٥(نووي، ديگري مانند نفاق بوده است. 

 هيچ دليل نقلي براي اثبات اين ادعا وجود ندارد. دوم: :چند دليل: اولبهبراي اين دستور باشد 

لكه منافقين را كشته باشد ب -صلي االله عليه وسلم-االله  در هيچ مورد مشابهي نداريم كه رسول

علي را  -عليه وسلمصلي االله -االله  سوم: رسول منافقين نماز خوانده است ، بر سرمداربر عكس

دوباره براي قتل وي نفرستاد. نتيجه اين است كه اين روايت مورد پذيرش نيست و هيچ فقيهي 

  آن عمل نكرده است.بهنيز 

شناسان در رتبه بسيار خوبي قرار بيهقي روايتي را با سندي كه راويان آن از نظر رجال     

صورت كه ايشان گفتند: پروردگارم را بهكند ميروايت  -صلي االله عليه وسلم-از پيامبر  ،دارند

 ناسان براي پذيرش اين حديث به دوشروايت). ٢/٣٦٥، ١٤١٣(ريشي با موهاي فر ديدم جوان بي

ا كنند و حديث را بتقسيم شدند، گروهي حديث را تفسير به رؤيت خداوند در خواب مي گروه

 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱه ـت در آيـاتي كه با صراحـه منافوجه بـت

 عم عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم جمحج

بيان ) ١٤٣(اعراف،   َّ لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج

ث را ـان حديـشناسر از روايتـاي ديگهـدست). جا(همان دـظ خارج نمودنـر لفـاز ظاه دهـش

اي ـهيژگيي با وـانه انسـد بـه خداونـل توحيد و تشبيـبا اص ،ارضـت تعـد و به علـنپذيرفتن

ي از ـذهبد. ـانر شدهـمنك -مــصلي االله عليه وسل- االله به رسولخاص، نسبت روايت را 

 فــعـر ضـخاطاه راوي بهـل اشتبـدلي ت، بهـد: اين روايـنويسور ميـن مشهاـشناسرجال

 سلامت در دين دداونـاز خ )١١٣، ١٤٢٢ر، ـــكـة الفــبـخـر،  نـجـن حـ(اب ت.ـر اسـكـظه منـحاف
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ند متهم هست ط نقل بخاري و مسلم نيست، و راويان هرچند غيررا خواهانيم، اين روايت بر شرو

 ).١٠/١١٣، ١٤١٣(سيان نيستند ها معصوم از خطا و ناما آن

 و را در سند اين روايت ضعيف بدانند، راويه شناسان تلاش كردند حمادبرخي از روايت     

و گروهي ديگر نقش فرزند همسر  ،اندقتاده را علت ضعف حديث دانسته ٢عنعنهبرخي ديگر 

هقي، (رك: بياند ، عامل نپذيرفتن اين روايت دانستهدر وارد ساختن حديث به ديوان حماد را ،حماد

ت به حماد و قتاده در اين حديث ولي بايد گفت علت اساسي كه باعث شده اس ).٢/٣٦٣، ١٤١٣

 نفر. در حقيقت تناقض متنر است و نه مجرد ضعف آن دو سخت گرفته شود، متن حديث مذكو

ه باعث شده ك ،با مقصد اساسي شريعت كه همان توحيد و ايمان عاري از تجسيم است ،مذكور

با  ،ث ديگرتوان به احادياثبات اين موضوع مي خطاهاي حماد يا قتاده مشخص شود. براي

تي ها گرفنته نشده و حشناسان ايرادي به آنبا همين سند اشاره كرد كه نزد روايت ،مفاهيم ديگر

 ). ١٤٦/ ٤، ١٣٩٠خزيمة، ابن (رك:اند. آن نمودهشناسان تصريح به صحت برخي از روايت

 گويي راويحقيقتـ ٢

 ردازي راويـپي يا دروغـگويت حقيقتـ، براي شناخمـاي مهـههي از سنجـرع يكـداف شـاه

ول شريعت ـا اصـث وي بـحدي، ص كذب راويـد: براي تشخيـگوييـاوي مـسخاست. 

: يكي از گويدمي م روايتـاي علـهر از استوانهـحجابن ).٣٣٢، ١٤٢٤(ود ـشده ميــسنجي

 ض باــكه متناقماننـد اين ت روايت وي است،ـشناخو، ــگدروغ راويِت ـاي شناخــهراه

 ل وـچ تأويـاي كه هيهــگون، بهدـل باشـي يا عقـاع قطعـر، اجمـرآن، سنت متواتـنص ق

ا ه بـد كـد: اگر حديثي يافتيـگويوزي ميـجابن). ٨٩، ١٤٢٢الفكر، نخبة(د. ـه باشـري نداشتـتفسي

 آن ،دـاصـول قرآن ناسازگـار باش ف، يا باــران مخالـت ديگـا روايـض، يا بــل در تناقــعق
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اين  )١/١٠٦، ١٣٨٦( هاي دشوار پژوهش نيستديث ساختگي است، و نيازي به طي كردن راهح

 كار گرفته شده است.هشيوه براي متهم كردن ناقلان حديث ب

ذكر ه با اصول اسلامي تناقض دارند كرا  هاي زياديروايتجوزي كتاب موضوعات ابن     

او در حديثي كه بيان  ،نمايد: براي مثالگو را در سند روايت معرفي ميو راوي دروغ ،كرده

شك اين حديث ساختگي است و محمد : بيگويد، ميكند خداوند خود را خلق كرده استمي

كه با  جوزي با نقل يك روايتابن).  ١/١٠٥، همان( بن شجاع متهم به ساختن اين روايت است.

ر ه گويد:سپس مي كند.را مشخص مي گو در سند روايتدروغ ،ي نداردعقل و توحيد سنخيت

 ). ١/١٠٦(همان، يد توجهي به راويان آن نكن ،يا با اصول اسلامي تناقض داشتحديثي كه با عقل 

يكي از ). ١/٢٢٣(همان،  .بدترين شما معلمان فرزندانتان هستندگويد: روايت ديگري ميدر      

ت گويد: خداوند منزليق به علم و دانش است. خداوند مييي و تشوزدا، جهلاهداف شريعت

شك اين گويد: بيدر ادامه اين حديث ميايشان ). ١١(مجادله،  منان و عالمان را بالا برده است.مؤ

 ). جا(همان م است.ـراوي حديث) در اين حديث متهحديث ساختگي است و سعد بن طريف (

 االلهرسولگويد: وي روايتي از مي -يكي از راويان احاديث جعلي-حجر در مورد اهوازي بنا     

وار اي پوشيده و سكه جبهرا در حالي پروردگارم ،كند كه در منانقل مي -صلي االله عليه وسلم-

، ١٤٢٣الميزان، (لساناهوازي است.  ،گويد: متهم به اين روايتشتر اورق بود، ديدم. در ادامه ميبر 

ترين هدف شرع كه همان مهم ث با بنيان اعتقادي مسلمانان و باكه اين حدي بينيممي). ١/١٧٣

 اند.هگويي شدشناسان متهم به دروغخاطر از نظر رجال، و بدينتوحيد است مخالفت صريح دارد

موارد شناخت صدق و حفظ راوي،  همه اين موارد و مانند آن نشان از اين دارد كه يكي از     

 آن بر مقاصد كلي شريعت است. عرضه بررسي روايت او و
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 تغيير معناي ظاهري حديث ـ ٣

شود با تفسيري سبب ميو  ،نقش دارد آنويل روايت از معناي ظاهري تأاهداف شريعت در 

امت اسلامي  يتواقع شود يا از حوزه عمل خارج گردد.هنگ با اهداف شريعت، به آن عمل هما

اند، هخاطر مخالفت با اهداف كلي شريعت رد نكردسند حديثي را بهچه اگر گواه اين مدعاست كه

وزه حديث را از ح و حتي در برخي مواقع ،طور كامل بپذيرندي حديث را بهاند معنااما نتوانسته

 اند. عمل خارج نموده

اي : كسي كه مثقال ذرهروايت شده است -يه وسلمصلي االله عل-االله  رسولبراي مثال: از      

ظاهر حديث و كلمات آن دلالت دارد ). ١/٩٣تا، (مسلم، بي شود.كبر داشته باشد وارد بهشت نمي

را از  فروشي اگر در قلب هر انساني از مسلمان و كافر وارد شود، اوهر نوع تكبر و فخركه 

، نزد خداوند همراه دارد؛ اول: سنجشال را بهكند. چنين حكمي چند اشكورود به بهشت منع مي

لذا از عدالت  شود؛زنه اعمال است. در ترازوي خداوند خير و شر با هم ديده مياساس موابر

ل ااي دچار كبر يا غرور شد تمام اعم، اگر ذرهنيست كه مسلماني با تمام اعمال خوبي كه دارد

اني كه به وي شرك بياورند را اهان كسگويد: خداوند گنوي نابود شود. دوم: خداوند مي

از اين رو نووي  ).٤٨(نساء،  بخشد.از شرك را براي هر كس بخواهد مي ترآمرزد، و پاييننمي

لف: كند از جمله: ابراي حديث ذكر مييا مفهومي اضافي  ،ويلاتي را با ذكر كلماتي در حديثتأ

كبر هنگام ورود به بهشت و نه  ،منظوركبر از پذيرش ايمان است. ب:  ،منظور از كبر در حديث

يگري را د پذيرد و تفسير، چون در بهشت كبر نيست. او اين دو تفسير را نميقبل از آن است

شود اگر خداوند وي را مؤاخذه نمايد، و ممكن است گويد: وارد بهشت نميدهد و ميمي ترجيح

 بهشت شود. تفسير ديگري نيز وارد خداوند وي را مورد اكرام قرار دهد و او را مجازات نكند و
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زايش بلكه ج شود،معنا كه او مستقيم وارد بهشت نمياين كند بهيا پذيرش مطرح مي رد بدون 

از تفسيرها  هر يك) ١/٣٦٤، ١٤١٥(رك: نووي،  شود.بيند و سپس وارد بهشت ميهنم ميرا در ج

 نحديث را به مفهوم ظاهري آ اند، نتوانستهشناسان دراييينيم كه روايتبرا اگر بپذيريم، مي

لذا سعي در توجيه آن  ؛چون مفهوم آن با اهداف شريعت يا متن قرآن در تعارض است ،بپذيرند

 اند. خارج شده نموده و از دايره الفاظ

توان به حديث مسلم مثال براي خارج كردن حديث از دايره عمل نزد فقها زياد است، كه مي      

با   ).٤/٢١٣٩تا، (مسلم، بيدر باب قتل زناكار اشاره نمود، كه در همين مقاله به آن پرداخته شد. 

قابل  و آن را ،، هيچ يك از علماي امت اسلامي به اين قول عمل نكردهوجود صحت سند آن

 .انداجرا ندانسته

 گيرينتيجه

 شـم در پايـهاي مـه، يكي از سنجهتـريعـداف شـد كه اهـدهيـان مـده نشـام شـبررسي انج

ل و ـ. عقي استـر روايي و درايـاز نظ -صلي االله عليه وسلم- االله وب به رسولـات منسـرواي

ي شريعت، هم ـداف كلـاوي با اهكند كه عرضه روايت يك رـان ثابت ميشناسروش روايت

ه ـاز درج راوي را ،ودـا تكرار شـي كه اين خطـو در صورت ،دـكني را مشخص مياي راوـخط

ز ـي نيـردد. از حيث درايـگدوش ميـمخ ه ويـات منسوب بـو رواي كند،مـيط ـار ساقــاعتب

يا  ،دـي جديـك روايت به مفهومـر يـث تفسيـت، باعـد شريعـا مقصـت بـك روايـه يـعرض

 ود.ـشل ميـث در حوزه عمـن آن حديـنپذيرفت

 نوشتپي
 د.ــاشــرده بــت كــر آن را روايــفـن كــه يــك ــي اســتثـديـح :بــريــغ . ١



  ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ٧٠

» حدثني« يا» أخبرني«جاي به» عن«صحيح در شنيدن مانند  هاي غيرشود كه راوي از صيغهگفته مي. به روايتي ٢

كند  وايتر» عن«كند. بعضي راويان از جمله قتاده اگر با صيغه استفاده مي هاي صريح نقل رواياتيا ساير صيغه

.روايتشان قابل اعتماد نيست
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